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 مقدمه
ت ديگرد. به عبارهنگى به كار مى روم هويت بيشتر در معناى هويت فر مفهوًلامعمو

عى اجتماع قابليـتتباط با حضـور آن در نـو در ارَفادى صرسد هويت هر فـربه نظر مـى ر
ت است ازد كه «هويت» عبارد. از اين رو در مباحث اجتماعى تصور مى7شوتعري5 دار

عه تعلقاتى است كه هرد و محيط اجتماعى و شامل مجموآيند كنشهاى متقابل ميان فربر
ابستگى بهه سنى، وابستگى به يك گـرود.تعلقاتى نظير ود نسبت به نظام اجتماعى دارفر

هابستگى به يك نظام سياسى و غيرابستگى به يك طبقه اقتصادى، وه جنسى، ويك گرو
د.ى داراردى ابزم اجتماعى كاربرم هويت در علو). در حقيقت مفهو١٩٩٨ش، (دنى كو

عىد كه نوب مى شوانشاناختى محسوى جامعه شناختى و در عين حال روارم ابزاين مفهو
ىگيرد. از اين رو اساس بكارا ممكن مى سازدى ردى— ناخوله بندى جهت تمايز خومقو

ار است.تها استوم هويت بر تشابهات و تفاومفهو

ه هويتايج دربارداشت هاى رخى از بر بر
ط به ديدگاه7هايى است كه تلقى آنهاداشت، مربواين براث:ن ميرال�) هويت همچو
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هاى خاص مى باشد.طبيعتى كه هـمستى از معيارعى طبيعت ثانويه با فهـراز هويت، نو
هنگى بهاث فرادى ياميراث نژط به ميرسط عامل يا عامل هاى مربوى متعين توهرن جوچو
د،نتيكى ريشه داراث ژع ديدگاه7ها كه هويت در ميرايتى از اين نود انتقال مى يابد.در روفر

هنگى نظير منـش7هـا،مى— فرى از هويت قـوى عناصرد حاواى زيست شناختى فـرمحتـو
لدمى كه در آن متـوط به قـوايش7هاى خاص مربـوانشناختى، طرز تفكـر و گـرصفـات رو

نى به او تشخصى ثابت درو_هضعيت ويژن يك واى زيستى همچوشده،مى7باشد.اين محتو
هنگىاث فرايتى ديگر از اين دسته كه بر مير). در رو١٩٨١گ،ندنبرو قطعى مى دهد(پير.و

د در آن به دنيا آمدهه اجتماعى خاصى كه فراى دانشى و اعتقادى گرود، محتوتاكيد مى شو
هاىى الگونى سازآيندهاى درود در فراست متكفل تكوين هويت او مى باشد.البته نقش فر

طهه مربوى با گرود طى همانند سازا فرجه است. زيرهنگى از پيش تعيين شده، قابل توفر
به تشخص دست مى يابد.در اين ديدگاه نيز هويت پديده7اى از پيش تعري5 شده است

نه است، چوم با گروهايى مشخص مى7باشد.البته ملازى معين و معيـارهراى جوكه دار
).١٩٦٣تز، دگره انتقال مى يابد(كليفوره و از طريق گرودر گرو

اقعيت عينىداشت، هويت اجتماعى،يك و در اين برن احساس:ب)هويت همچو
اد است كه ناشى از نيازنى در افره نيست. هويت يك احساس دروقابل مشاهده يا اشارو

هىعى همانندى با گروابستگى مى باشدو شامل احساس نوانشناختى آنها به تعلق و ورو
اين،هويت پويـا ودد. بنابرندگى اجتماعى حاصـل مـى گـردم مى باشد كه در اثـر زاز مر

نه7اى تغييراقيت معين و ثابت و به گون واند همچوجه نمى7تونسبى است. هويت به هيچ و
ع حس همبستگـىفا يك نودد.هويت صره7هاى اجتماعى خاص منتقـل گـرناپذير به گرو

هايى كه آنها ازند و تفسيراد از پديده هاى اجتماعى دارى كه افراست كه بر اساس تصوير
).١٩٩٨ش، د(دنى كوانند، تشكيل مى7شوتقسيم بندى هاى اجتماعى در ذهن مى پرور

ع هماننداد در نوابسته است به بى7نهايت گزينش7هاى افراز آنجا كه تكوين هويت كاملا و
اى تغييـرتى برد خاص اين گزينش7ها از امكان متفاوندگى هر فرى7هايشان و در طى زساز

_لهه تعري5 هويت به مـنـزاين هويت نسبى و پوياست.به نظر ايـن گـروند، بنابـردارخوربر
دا در تحقق تشخص خويش دست بسته نگه مى7دارد رى معين يا ذاتى عينى،نه تنها فرهرجو

نمى تابد.اجهيم، برن بيش از هميشه با آن موا كه اكنوات هويتى ربلكه تطور
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سيله اى جهت دستيابىله وداشت، هويت به منز در اين برد:اهبرن رج)هويت همچو
اد مختل5 يك جامـعـه بـر اسـاس هـدف يـاد.افـرب مى7شـوبه يك هدف معيـن مـحـسـو

ضاعى كه از اوهدف7هايى كه در كنش7هاى اجتماعى دنبال مى7كنند و متناسب با تصويـر
دمنند. مرقم مى7زا رند هويت خويـش رقعيت خويش در جامعه دارابط اجتماعى و مـورو
ادى كاملنه7اى كه متناسب با منفعت7شان باشد،از آزچه در تعيين هويت خويش به گوگر
ى كهه7هاى اجتماعى و بنابر تصويرابط گروب روچوانند در چارلى مى7تودار نيستند وخوبر

اند،هويتـى رى كه از پديده7هاى اجتماعى در ذهـن دارد و همچنين تفسيرقعيت خـواز مو
ثرد و عامل مؤد تعري5 كنند.به طور مكرر اين تعري5 تصحيح و تعديل مى پذيراى خوبر

ان اجتماعى است. همچنيـندر تصحيح و تعديل7هاى هويتى تلاش7هاى ديگر كنشـگـر
ت از قبلتى متـفـاوا به صورادار مى7كند تا هويت خـويـش را ودم رات اجتماعـى مـرتغييـر

چسبى استله علامت يا برحقيقت در اين چشم انداز، هويت به منزى نمايند. درسازباز
) و١٩٧٥ى داشته باشد(دانيل بل، ارد ابزاند كاربرهاى اجتماعى مى توابط گروكه در رو

ت بر آنها نيست بلكهم اجتماعى،اثبات يك يا چند هويت خاص ياحتى نظارسالت علور
نه هويت دنبال مى7كنندار گوى ابزگيردم در بكارى اهدافى كه مرش گذارحتى شناسايى يا ارز

سعه هويتل يا توحال افوفا شناسايى عناصر درم اجتماعى صرظيفه علود.ونيز اهميتى ندار
سعه هويت7هاست.ل يا توثر در افوات اجتماعى مؤو همچنين باز شناسى تغيير

ان پديـده7اىداشت،هويت بـه عـنـو در اين بـرتباطـى:ن پديـده اى ارد)هويت همـچـو
ابطه7هاى مختل5 اجتماعى يا حتى رود با گروابط فرح است كه در ضمن رواجتماعى مطر

ىله بندى است كه از سوآيند مقوعى فره7ها تكوين مى7يابد.هويت نوه با ديگر گرويك گرو
دريك معتقداسـتد. از اين رو فـرفته مى7شوماندهى مبادلات بكار گـراى سـازه7ها برگرو

هگى7هاى متمايز هر گروع ويژت بندى مجمواى دست يابى به شناختى از هويت، صوربر
ه7هاى اجتماعى بـاابط هر يك از گـروع روم است در نواجتماعى كافى نيست،بلـكـه لاز

د ازات خوه جهت تثبيت تمايزگى7هايى كه هر گـرود تا ويژه7ها جست و جو شوديگر گرو
ى عينى، درهردد.در اين ديدگاه هويت نه جوار مى7دهد،آشكار گرد تاكيد قران مورديگر

 ذهنى و شاملًهاى خاص مى باشد و نه كاملاستى معين از معيـارد با فهراى خود و برخو
ى در يكآيند مستمر همانند سـازان شناختى است. بلكه هويت نتيـجـه فـراحساسى  رو
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دد.تباطى متغير مى گرضعيت ارتباطى مى باشد و از اين رو بنابر تغيير وه ارضعيت ويژو
هها كاملا نسبى است و بـهاد و گروداشت از هويت نيز، تشخص افـردر نتيجه در اين بـر

ابسته مى باشد.ههاى اجتماعى وابط ميان گرورو

ه هويتايج دربارداشتهاى رتحليل بر
هان نظريه7اى كامل درباران به عنوا نمى توداشتهـا رسد هيچ يك از اين بربه نظر مى ر

ى متعينهرى تمام شده و جوان امرل كه هويت به عنوداشت اوا در برد.زيرهويت تلقى كر
ه7هاى اجتماعى تعري5 شده، جنبه انعطاف پذير و پوياىاد و گرونه7اى مستقل از افربه گو

ن هويت، ذات متعينى است پسديده است. بر اساس اين ديدگاه چوش گراموهويت فر
د وان هويت تفسير شوعى بحـرم است به نونه تغيير و تطور در تكوين هويـت،لازهر گو

ى هويتى تقليل مى يابد.ض، به ناهنجارلوژيك مفروهنگى يا بيواث فردن از ميرسر باز ز
ش شناختىغ از يك نظام  ارزد و فاردى خوهنگى به خومى—فراث قودر حالى كه ثبات مير

مى—د بر سنت قـواند در بحث هويت نقش اساسى داشته باشد،از اين رو جـمـونمى تـو
ا تعيين كند.ان هويت رنه بحراند ملاك تشخيص هر گوما نمى توهنگى لزوفر

عه اى ازد به مجمـوه دارادى اشارمى - نژاث قومعناى ميـرم سنت درچه مفهـوا گرزير
دد،لانى باز مى7گر آنها به گذشته7اى نسبتا طـو_م  كه ريشهسـوانديشه7ها، آثار،و آداب و ر

شى است.از اين رو مثلا بهعى نظام ارزخاسته از نوجه به تمام يا بخشى از سنت برلى توو
ه هاىنيته است و احتمالا ناشى از انگـيـزساخته7هاى مـدراعتقاد گيدنز،ايده سنـت از بـر

هآيندى ويژلات سنتى به دلايلى خاص و طـى فـرصنعتى آن مى باشد. بسيـار ى از مـقـو
 ـنژاث قوعه ميرمجمودر دار مى7گيرد تاكيد قرد يا مورد مى شواره اجتماعى وادى يك گرومى 

انجر از اينتنس رت است. چنانكه هابزبام و ترعمدى آميخته به قدرو بطور عمدى يا غير
)invention of traditionان ابداع سنت(» تحت عنومبدا جشنهااقعيت در كتاب «و

ا در سياست7هاىى از سنت7ها هندى يا لباس7هاى اسكاتلندى رياد مى7كنند و منشا بسيار
)١٩٩٩ان معاصر جست و جو مى نمايند.(گيدنز، اقتصادى دور

اقعيتى متعـيـنى تمام شده و وا امـرن آن رداشت از هويت چـوى ديگر اين بـراز سو
د،تفسيرى محدوايندهاى همانند سازا در سلسله7اى از فرادى انسانى رفى مى7كند،آزمعر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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ادند كه در تكوين هويت خويـش،فا آزل انسان7ها صرداشت اوا بر طبق بـرمى7نمايد.زير
ند وا بپذيرهنگى يا زيست شناختى راث فرسط ميرهاى مشخص شده توستى از معيارفهر

شندش7هاى از پيش تعري5 شده بكوند كه در تثبيت ارزانند و اختيار دارهمچنين آنها مى7تو
ا به نسل7هاى بعدى جامعه بطور دقيق و كامـلو تلاش نمايند اين ذات مستقل هويـت ر

لاتشيابى و گزينش مـقـواى ارزداشت از هويـت بـرع برتحويل نمايند.دلالـت ايـن نـو
ادى است.مانى،مكانى و نژهاى زهنگى و تفسير پديده هاى اجتماعى،تمسك به معيارفر

دى—هاى خـودن در تعيين مـرزمى بودن و بوهايى نظير قديمـى بـوت ديگر معيـاربه عبـار
ايى درگرعى جبرل نوم ديدگاه اوازند.همچنين از لوعهده دارا بردى نقشى اساسى رناخو

ات اعضاى يك جامعه اختيار_هديت حوزات اجتماعى است كه به محـدوشناسايى تطور
دد.ط مى7گرات هويتى مربودر تغيير

ان احساسى ازا به عنود و آن رانشناختى به هويـت دارم نيز كه نگاهـى روداشت دوبر
اه از هويت است.انه و دلبخودسرى خوم با تصويرفى مى كند، ملازتعلق و همانندى معر

دىامكان فرد وبرن يك خيال، سيال و متغير ديده مى شوع نگاه، هويت همچودر اين نو
داشتـى ازدد. چنين برحانه تاكيد مى7گـرنه اى ساده لـوجهت تكوين هويت خويش به گـو

د.در حالى كه حتى اگراد با جامعه تلقى شوابطه افـر قطع كامل ر_لهاند به منزهويت مى7تو
جى عينى نيست و هـرات خارنى باشد،بى نياز از تظاهرعى احسـاس دروفا نوهويت صر

آيندها و ملاك7هاى آن ازد كه فر خاصى از عمل دلالت دار_نهاى گوع احساس تعلقى برنو
ه اجتماعىت ديگر تعلق به يـك گـروديده7اند.به عباران مشخص گـرسط ديگـرپيش و تو

د يك امر اجتماعى است كه تنها بر عهده هر يك از اعضا نمى باشد بلكه اين عضويتخو
جه ديدگاه مذكور به جنبه انعـطـاف ود. توت گيرد صـوراست فرخوشايد حتى قبـل از در

هاىتغيير هويت البته پيامد بى7ثباتى نسبى هويت7هاى تعري5 شده  است.اختلاط معيار
 ذات مى7باشد_لهاى هويت7هاى معين كه ناشى از مشاهده هويت به منزفى شده برثابت معر

ده است.ا از هويت گشوداشت7هاى ذهنى گراى برا براه رر
ديكاگماتيستى/اينستر و منتاليستـى نـزعى تلقى پـرم از هويت كه به نـوداشت سوبر

داشتگار است. تاكيد اين برض هويت به معناى عامل تعيين بخش نـاسـازاست، با فر
د يامى سيال و غير قابل تعري5 تبديل مى كند. هر فرا به مفهوجنبه انعطافى هويت آن ربر
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اىا برعى راند هويت7هاى متنوندگى مى7توع زقعيت7هاى متنوموه به تعداد اهداف وهر گرو
سعه و حفاظت از هويت يكىسد تكوين، توخويش تعري5 كند.در حالى كه به نظر مى7ر

چك اجتماعى است.اساساگ يا كـوه بزرد يا گرواى هر فرجسته براز اهداف اجتماعى بر
ق5 مى7باشد. تعريفى از هدف يا اهداف اجتماعى متو_ائهار بر ار ابز_لهتعري5 هويت به منز

هاى نيل به آنها شناختـىاران نسبت به ابـزشيابى اهداف نمى7تـون شناسايى و گـاه ارزبدو
عى تعري5ع تعريفى از اهداف اجتماعى متضمن نوائه هر نوى ديگر ارد.از سوبدست آور
دسد تلقى سوى نسبت به هويت و شاخص7هاى آن است.به نظر مى رش گذارو حتى ارز

امعص در جوخى پديده7هاى هويتى به خصـوتاب برايانه از هويت،بـازار گرايانه يا ابـزگر
نيته مى باشد.هنگى عصر مدرضات فرايط تعارص در شرمهاجر نشين و به خصو

د ودازابط اجتماعى مى7پرم از هويت نيز كه به تعري5 آن بر اسـاس روداشت چهاربر
ان بيشترخدادهاى هويتى از تـواى تفسير رچه بـرتباطى مى7بيند، گـرا پديده اى ارهويت ر

د. در حقيقت آنـچـهت بگريزابط قـدراند از جبر ناشـى از رولى نمى7تـودار است وخـوربر
جيه مى7كند كه اين ديدگاه7ها به تفسيرا توكسيستى رمارخى ديدگاه7هاى نئو بر_سعهظهور و تو

تى است كهابطه قدرند، ردازت مى7پرابط قدرتباطى در ذيل رون پديده7اى ارهويت همچو
لت— ملت متضمنى دولت— ملت، تبلور يافته است.الگوى دونيته در الگوان مدردر دور

د وايش دارندان گراى شهرواحدى برمنطق سياسى خاصى است كه به شناسايى هويت و
ظاي5 سياسى— امنيتى بر عهدهان يكى از مهمترين وا به عنواحد رت بر اين هويت ونظار

ت7هاى تشخيص هويت، شناسنامـه،د. از اين رو تعيين هويت كه در شكل كـارمى7گير
ديده است. از اين روه گر شده، بيش از پيش مهم و گريز ناپذير گـره جلونامه و غيرگذر

ايج،انعطـافخلاف تصـور رامع سنتى، بـرن نسبت به جـوامع مـدرمعناى هويت در جـو
تر و بسته7تر مى7نمايد.ناپذير

هويت در ديدگاه اسلامى
م انسانى، كه تحقيق از پايين به بالاست، در ديدگاه اسلامىغم سنت تحقيقى علوبه ر

صي5م انسانى مباحث اجتماعى از تـوكت تحقيقى از بالا به پايين مى7باشد.در عـلـوحر
ط به هرش شناختى،مسايل مربوضات رود و بر اساس مفرواهر پديده7ها آغاز مى7شوظو

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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صي5 و تحليلاى توى برد و در نهايت مبنايى نظرار مى گيرسى قرد تحليل و برره مورحوز
ه تفكر اسـلامـىايج در حوزش تحقيقـى رلـى در روپديده هاى مشابه بدست مـى آيـد. و

ش شناختىضات روجه به مفرود شناختى و البته با توجوجاع به مبانى ومسائل مستحدثه با ار
 هويت نيز در اين ديدگاه قبل از اينكه پديده اى اجتماعى و_د.از اين رو مسئلهآغاز مى شو

د شناختى است كه به نظريه اسلامجوع وضوامع انسانى باشد، يك موابسته به تشكيل جوو
ت ديگر در چشم انداز جامعه شناختى متعلـق بـهدد. به عبارط مى گره انسان مربـودربار

عى قابلضـوديدگاه اسلامى، هويت هر شخص مستقل از جايگاهش در جامعه نيـز مـو
فا برا تشكيل مى دهد، صرا آنچه تشخص هر انسان راى تفكر و تحقيق است.زيرجه برتو

_د.بلكه جايگاه هر شخص در شبكه در هم پـيـچـيـدهق5 نـداركت او در جامعه تـومشـار
ا تعيين مى7كند.يگانه7اى به نام«نظام هستى» است كه هويت او ر

م اجتماعىجه نظريه7هاى علوصي5 علمى هويت تواى تود برصيه مى7شودر حالى كه تو
دد، در ديدگاه اسلامى نقش اجتماعىف مى7گردر بهترين حالت به نقش اجتماعى معطو

دد.از اين رو در تكوين هويـتدم نيز در ذيل نقش هستى شناختى آنها تعري5 مـى7گـرمر
دار مى7باشد. عاملخورمى برجه دوان تعيين كنندگى دره7ها نقش اجتماعى از تواد و گروافر

ا در اين چشم7اندازد شناختى است.زيرجواصلى تعيين هويت در ديدگاه اسلامى نقش و
اىكتى كه بران مشـارد و ميزليتى كه در جامعه بر عهده دارف نظر از مسئـوهر شخص صر

عه جهانى در مجموى و بازيگرليت اساسى7تر تماشگرائه مى7نمايد، مسئوه جامعه ارادار
اد نه تنها در تعيين هويت،ش مى7كشد.از اين رو نقش هستى شناختى افرا بر دوهستى ر

تر از نقش اجتماعى آنان است،بلكه حتى جهت دهنده اصلى به فعاليت7هـاىتاثير گذار
دجوابطه آنها با عالم وع ردم نيز نوه نقش اجتماعى مرابط اجتماعى و بالاخراجتماعى، رو
م بـازنگى تكوين هويت بر مبناى نقش هستى شناختى البته مستـلـزح چگـومى باشد.شر

ضيحى بسيارحيانى است،كه در اين مقاله تون وص متوانى مجدد آثار فلسفى به خصوخو
دد.ائه مى7گرتاه و در خور مجال اركو

ال�) تعيين هويت از منظر فلسفه اسلامى
جـد»«الشىء مالم يتشخص لم يو_ان قاعدهله يك بحث فلسفى ذيل عنوهويت به منز

ح مسئله تشخص كه مبناى فلسفه هويـتح شده است. طره فلسفه اسلامى مطردر حوز
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»التحصيلكتاب«د مشهور ابن سينا— درسط بهمنيار— شاگـرلين بار تواى اواست شايد بر
ع كتابهاى فلسفى و كلامى تعري5 تشخص و تعيين نسبتش بافته و سپس در نوت گرصور

اىائد بر ماهيت اشياء است يا عين ماهيت به بحث گذاشته شده است. برماهيت كه آيا ز
ى مى گويد:ازمثال فخر ر

د مشخص ازجوت است از هويت آن شىء و هر موصيت شىء عبارتعيين و خصو
)١٣٨٠اجد هويت خويش است. (دينانى،حيث اينكه مشخص است، ثابت و و

جى آن،جاىد خارجوقاضى عضد الدين ايجى نيز معتقد است، تشخـص كـه در و
د است باجود يك مواقعى، هر فرديدى نيست غير از ماهيت مى باشد و در جهان وهيچ تر

ا به دو نيم(ماهيتفت و يا آن رنظر گرن هويتش درا بدوان آن رگز نمى7تويك هويت معين و هر
ا بـهد ران هر فرفا در ذهن است كه مى7تود.بلكه صرجى) تقسيم كرانسانى و تشخص خار

د.(همان)يك ماهيت و سلسله7اى از مشخصات تفكيك شده به نام هويت تحليل كر
ا اصيل مى7داند. آنچهايتى از فلسفه اسلامى كه ماهيت ربطور خلاصه بر اساس رو

لى ذهـند اشخاص يعنى ماهيت7هاى متشخص هـسـتـنـد.ود دارجـواقعيت ودر جهـان و
انده،به عنـواع نمواقعى اين ماهيت7هاى متشخص انتـزا از ذات واند مفاهيم كلـى رمى7تو

نگى7هاى هويتى همچوصي75هاى ما از ويژفى كند.در حقيقت توگى7هاى هويتى معرويژ
ى ذهنم سازآيندهاى مفهولات ماهيتى شامل مفاهيمى كلى است كه در طى فرتمام مقو

د داشته باشند.جوج وخاره دراقعى و قابل اشـاران يك امر ود مى7آيند نه اينكه به عنوجوبو
نه امتياز و فاصله7اى بينج هست فقط شامل اشخاص مى7باشند كه هيچ گـوآنچه در خار

دد.ماهيت و مشخصات آنها مشاهده نمى7گر
د است هويت يكجوايتى ديگر از فلسفه اسلامى كه متعلق به فلسفه اصالت ودر رو

مدد نه ماهيت.اساس ماهيت يك مفهـود باز مى گرجودى است و تشخص بـه وجوامر و
اىد است.بـرجوتبه7هاى مختل5 وفا مـراقعيت است صرآنچه در عين وذهنى مى باشـد و

د هرجو و_هدد. نحواى هويت مى7گردش متشخص و دارجوف ود به صرجوا هر موملاصدر
د آن چشمجوه وا اگر از نحود انسان همان تشخص او مى7باشد.زيرى از جمله هر فرچيز
اهداد بسيار خـوى مفاهيم كلى است كه قابل صدق بـر افـرشيد، آنچه مى7ماند يكـسـربپو
جىئى عينى خارد جزجود. در حقيقت ود، هر چند بى نهايت مخصص به آن ضميمه شوبو

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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اى،تعيين كننده،تشخص بخش يا مشخص و معين آن اسـت و از ايـن رو صـدرهر چيز
دد.فع مى7گرئى رد جزجوسط ومعتقد است كه ابهام ماهيت تنها تو

اد و تشخـص رجـوقت وفان مسلمان پس از صدر المـتـالـهـيـن مـسـاوبيشتر فيـلـسـو
گيهاى هويتى) و تشخص او كـهات هر شخص از همگنانش(ويژفته7اند و ميان امتيازپذير

ت ديگر آنـچـه در جـهـانتى تعري5 نمـى7كـنـنـد. بـه عـبـارست،تـفـاود اوبه خـاطـر خـو
اد وجمله افـرى ا زلى تشخص و هويت هر چـيـزمتشخص،متعين و با هـويـت اسـت. و

انئى آنها مى7باشد و آنچه تحت عـنـود جـزجودى يا وجوتبه وه7هاى انسانى شامـل مـرگرو
اات هويت يا تشخص ردد،مفاهيمى كلى هستند كه امارح مى7گرگى7هاى هويت مطرويژ

ا كه ازى صدرهـركت جوجه اين است كه بنا بر نظـريـه حـرتبيين مى7نمايد.نكته قـابـل تـو
د است و همچنين بر اساس ديدگاه انسانجواى وامكانات اعتقاد به حقيقت تشكيكى بر

خلاف هويت همـهفى مى7كند،هويت انسانى بـرادى معـرا آزشناختى او كه ذات انسـان ر
ت اشتدادى انسان دردات،هويتى انعطاف7پذير و ناتمام است كه با كمك صيـرورجومو
كت در فعاليت7هاىد انسان قبل از مشـارچه هر فردد.يعنى گـرندگى تعيين مى گـرل زطو

د يافتن متشخص و با هويـتجوابط اجتماعى به محض واجتماعى و مستقل از شبكه رو
كتادى ذاتى نفس ناطقه تشخص و تعيين خويتش بر عهده حرلى با نظر به آزمى7باشد، و

ست.فتى اوكت معرى يا حرهرجو
دنداى تشخص مى7گراجب— يافتن دارحقيقت انسانها به محض هستى— يا ربط به ودر

ندگى آنها دچارلى اين هويت آغازين در جريـان زا دريافت مى نمايند.وليه7اى رهبت اوو
دى آنها باجـوتباط وع ارط به نولات مربود كه مبتنى بر تغيير و تحوانى مى7شواوات فرتغيير

ى به تشديد يا تضعي5هركت جوادى است از طريق حرد است.نفس كه ذاتش آزجومبدا و
ا تغييرآيند هويت خويش رد و در جريان7 اين فردازتباطش با مبدا هستى— مى7پرهستى—يا ار

ى انسان كه به تعيينهركت جـومى7دهد وبه هويت جديدى دست مى7يابد.منظور از حـر
ى تمام استعدادهاگيرفتى است كه در نتيجه بكاركت معرعى حرهويت او مى7انجامد، نو

انمندى7هاى عقل عملـى واتب نفس عاقله اعم از تـون و مرايى تمام شئويا به تعبير صـدر
ددا سبب مى7گردى رجوه7اى از اشتداد وفتى كه نحوكت معردد. اين حرى حاصل مى7گرنظر

تباط با مبدا هستى تعيين مى كند.ع اران و نوا بر اساس ميزهويت ر
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دى استجواقعى و وچه هويت يك امر وجه اين است كه گربا اينكه همه نكته قابل تو
ا از يكسو تعري5 هويتابسته به جامعه مى باشد زيرسعه هويت به شدت ولى تكوين و توو

مآيندهاى مفهـواقعيات عينى،بر عهده فـرلفه هاى هويتى كه از سنخ مفاهيمنـد نـه وو مؤ
عىاقع نوى در وهـركت جوى ديگر حرى7هاى ذهن مى7باشند.از سـودازى و نظريه پرساز
دد.تا جايىى ممكن مى7گرآيندهاى ياد گيركت علمى است كه تنها باكمك ذهن و فرحر

مى كسب شده از جامعهدى نيز بكلى مستقل از دانش7هاى مفهوكه حتى دريافتهاى شهو
افت كه آنچه دريافت7هاى ذهنـى ران نتيجه گراين مى7توند.بنابرنيستند،بلكه از آنها متاثـر

ى انسان اثـرهـركت علمى ياجـوا خور بر حـرار دهد، به فـرد كند يا تحت تاثيـر قـرمحـدو
هاين جامعه و حتى گرواهد داشت.بنابـرد و از اين رو در تعيين هويت نقشى خومى7گذار

ا جهت دهند.ع دريافت7هاى ذهنى،تعيين هويت رنوان وانند با تاثير در ميزاجتماعى مى7تو
د انسانىفت كه هر فران چنين گرد مى7توجوپس بطور كلى بر اساس فلسفه اصالت و

ددتى متشخص مى7گـرد،به لحاظ ثبوجـوتباط با مبدا وبه محض ربط به هستى يافتـن و ار
اد خويش و ازاند اسـاس ذات آزد متشخص وبا هويت مى7تولى فرد.وهويت معينـى دارو

تيب بهل بخشد و بدين تـرا تحوابطه7اش با مبدا هستـى راند رى مى توهركت جـوطريق حر
دىجوادانه هويت شامل تشديد يا تضعي5 ربط واثبات هويت خويش اقدام نمايد.اثبات آز

ى/علمى نفسمان است.هركت جود بر مبناى حرجوما با مبدا و
اند ضمندى به هويت مى7تـوجوخاسته از مبناى اصالت ود برسد رويكـربه نظر مى7ر

ا ازاد، آن رات هويتى افـرجيه تغييرتواى هويت وى و پويايى برگى انعطاف پذيـرحفظ ويژ
 هويت در عمـق_د ضمن تحكيم ريشـهد.اين رويكرها سازدن رذهنى بوسياليت محـض و

ا نيز ملاحظه مى7كند. بـر اسـاس ايـند مختار هويـت ر انسانى و خـو_جهان الهى، جنـبـه
گاهـىد آعى خواقيت خويشتن از طريق نوت است از تحقق ود، هويت يابى عبـاررويكر

مات وگاهى البته با كسب معـلـود آد با هستى.اين خـوى خـو ضرور_ابطهه نسبت بـه رويژ
كت استكمالى در تمام جنبه7هاى هويتىعى حرا نوت مى7باشد.زيراطلاعات كاملا متفاو
دى و اجتماعى است.ندگى فره هاى زو نسبت به تمام حوز

آن كريممنظر قرب) تبيين هويت از
معناى هويت، تشخص، هويـتا كه بطور مستقيم درمى رآن، مفهوسى آيات قربرر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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د.از رو به منظور كش5 معناىفته باشد، ظاهر نمى7سازهنگى يا هويت اجتماعى بكار رفر
اتى دستاء تعبيرمى به استقرعى سنخ شناسى مفهوم است از طريق نوآن لازهويت در قر

سدمى به هويت باشد.به نظر مى رات مفهواى ضمنى يا اشارنه اى شامل محتود كه به گوز
ه7هاى اجتماعى شامل چهار دسته است:ه گروآن دربارات هويتى قرتعبير

ائيل،ب، بنى اسرن، آل يعقوعوادى نظير آل فره هاى نژگرول آياتى است كه ازدسته او
م شامل آياتى اسـت كـهه سخن گفته است. دستـه دوغيـرد وم ثموح، قوم نوم عاد، قـوقو

انا به عنوه را و غيرفين، اغنياء،مساكين، ابناء سبيل، فقره هاى اقتصادى نظير: مترگرو
ه هاى سياسىم آياتى است كه گروح مى7كند.دسته سوگاه متقابل مطرا وهويت7هاى مجز

مين، مستضعفـيـن،ئين، مظلـوف،مستهـزت، ظالمين،ملأو متـرنظير اصحاب طـاغـو
هم درباردد. دسته چهـارا شامل مـى7گـره رمجاهدين، مهاجرين، انصار، تابعـيـن و غـيـر

ار،متصدقيـن،ا، طيبين،ابـرات:الذين آمنـومنان كه با تعبـيـره7هاى ايمانى شامل مـؤگرو
ات مختل5:ان كه با تعبيره ياد مى7كند و همچنين كافرن بالغيب و غيرمنومتقين،الذين يؤ

ه وم الآخرن بالله و اليومنوكين،الذين لا يؤب عليهم،مشرا، منافقين،مغضوالذين كفرو
ه آنها سخن مى7گويد.ه دربارغير

خى ازبايد متذكر شد كه اين دسته بندى كاملا انعطاف پذير مى7باشد و احتـمـالا بـر
ند.ار مى7گيـرند در بيش از يك دسته قرات هويتى بر اساس جايگاهى كـه در آيـه دارتعبير

دند.ح مى7گره سياسى مطران يك گروآن به عنوى از آيات قرچنانكه مثلا بنى اسائيل دربسيار
مجال اين مقـالـهج ازلى خارچه بسيار مفيـد اسـت ود گرارسى تك تك مـون شك بـرربدو

مى7باشد.
ه7هاىفى هويت گروسد كه هر يك از دسته آيات مذكور در معربا اين همه به نظر مى7ر

نل كانوكز مى باشد.دستـه اوه متمـرابطه ميان اعضاى گـروع خاصى از راجتماعى بر نـو
م بر همانندى از جهتده است. دسته دوادى متمايل نمومى—نژابط قوى روا به سوجه رتو

ملى دسته سـوكز است.وه هاى اجتماعى متمرگرواد وطبقه اقتصادى در تعيين هويت افر
ابطه ايمانى بال آيات به هماننـدى در رت تاكيد مى نمايد و دسته اوابطه قدرع رآيات بر نو

آن بهى از آيات قرعى تعبير هويتى ديگر در بسيارف مى7باشد.با اين همه نوند معطوخداو
ا بادم رهى همه مرغ از تمام تقسيمات اجتماعى و مرزبندى7هاى گرود كه فارچشم مى خور
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سد اين تعبير از چشم7ار مى7دهد.به نظر مى7رد خطاب قره موران ناس يا بنى آدم و غيرعنو
كزدات جهان متمـرجـودات انسانى با ديگر مـوجوت مود شناختى كه بر تـفـاوجوى وانداز

دد.است،ناشى مى7گر
فىا بندگى معـرآن كه هدف از خلقت انسـان رف نظر از دسته بندى مذكـور، قـرصر

 و)٢٠(جاثيه:ا«به منظور كش5 معناى هويت بصائر» مى7دانـد، خويـش ر)٥(ذاريات:مى7كند
دى و تقسيمات اجتماعىت7هاى فرغ از تفاودم فاران«هدايت» همه مرا به عنوت رفلسفه نبو

تندد كه عباردازع به تبيين دو هويت مشخص مى7پرمجمو، در)١٣٨ان:(آل عمرجيه مى نمايد تو
جهم من الظلمات الى النور وا يخـرلى الذين آمنواللـه وت:اليان طاغومواليان حق واز:مو

لئك اصحاب النار همنهم من النور الى الظلمات اوجوت يخرليائهم الطاغوا اوالذين كفرو
اه7هاى اجتماعى راد و گرو.در حقيقت اين آيه تكوين هويت افر)٢/٢٥٧ه،(بقر.نفيها خالدو

دا دارسى قابليت آن رسد آية الكرفى مى7كند.به نظر مى7رند معرلايى با خداوابطه ودر گرو ر
هع دربارنسبت به تمام بحث هاى متنود وب شوآن محسوى ديدگاه قرعى خلاصه گيركه نو

اى سياق جمع بندى باشد.ههاى اجتماعى نيز دارهويت گرو
دن نهادن ياه7هاى اجتماعى بر مبناى گراد و گرواقع بر اساس اين آيه هويت افـردر و
ند مبناىلايى با خداوابطه وع رت ديگر نود.به عبارلايت حق تعيين مى7شودن از وسر باز ز

ابطه، دو هويتهمه تقسيمات اجتماعى و مرزبندى7هاى هويتى است و اثبات يا نفى اين ر
كتع مشارد كه اساس حيات اجتماعى و نوا در جامعه انسانى پديد مى7آوركاملا متمايز ر

ند.البته هر يك از دو قطب اين هويت7هاى متـقـابـل در آيـاتقم مى7زا رد در جامعـه رافر
اقعه—ه وفى شده در سـوره معرآن تفصيل مى يابند. چه اينكه مثـلا سـه گـروى از قـرديگر

ا تفصيللايت حق رندگان وشامل سابقين، اصحاب يمين و اصحاب شمال— قطب پذير
بلايت حق به«ضالين» و«مغضوه حمد،قطب منكرين وداده است. در حالى كه در سور

عليهم» تفصيل يافته7اند.
مان عامل تعيين كنند هويت، مستلزلايى با حق به عنوابطه وه رضيح دربارن شك توبدو

ا چنانكه گفته شد ميـانه ذات انسان است.زيـرآن دربارچند اجمالى ديدگاه قـرسى هربرر
هنگـامد ود دارجوتى اساسى در چشم7انداز تحقيـق وم اجتماعى و تفكر اسلامى تفـاوعلو

)perspectiveت در چشم انداز(جه اين تفاوآن بايد متوى به قرسشهاى عصرضه ى پرعر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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ن تمام طبيعت نگاهى هستىط به انسان است همچوآنچه مربوآن و احاديث درد.نگاه قربو
د.تحقيقى انسان شناختى دردازاقعيتش مى7پرصي5 او از حيـث وشناختى است كه به تو

ند. اين آياته دارآن به جريان خلقت انسان اشارآن نشان مى دهد كه بخشى از قرآيات قر
ست.دى اوجواج وند كه قبل از هر چيز نمايانگر استدره داراحلى از خلقت انسان اشاربه مر

تند از:دى او عبارجواتب واحل خلقت انسان يامرمر
)٩(مريم/ و لم تك شيئا )١٩/٦٧(مريم، لم يك شيئاد:. انسان سابقه هيچى دار١

)٧٦/١(انسان،الم يكن شيئا مذكورى نيست:. انسان چيز قابل ذكر٢

و لقد،)٣٨/٧١(ص،ا من طين انى خالق بشـر. انسان از خاك آفريده شده است:…٣
ا من صلصال من حماءانى خالق بشر و …)٢٣/١٢ن،منو(مؤخلقنا الانسان من سلالة من طين

)١٥/٢٨(حجر، نمسنو

ج من بين الصلبخلق من ماء دافق يخرد آمده است: جو. انسان از آب جهنده به و٤
جهحله از خلقت انسان در اين آيه با توه به اين مره بيان و اشار نحو)٧ـ٨٦/٦ق، (طارائبالترو

شى اشياء نشان دهنده قصد خاصى اسـتاتب ارزبه جايگاه پست ماء دافق در سلسله مر
دد.ط مى7گرد فريفته مربوه انسان خوآن درباره هاى تربيتى قركه به شيو

ثم جعلناهاپشت سر نهاده است:نى از تطور جسمانى رناگوت7هاى گو. انسان صور٥
نا العـظـامار مكين ثم خلقنا النطفة علقة و خلقنا العـلـقـة مـضـغـة عـظـامـا فـكـسـونطفه فـى قـر

)١٤ـ١٣ن/منو(مؤلحما…

ب به حق، غير جسمانى ياح كه منسواز روخ داده است وى ر. در انسان خلق ديگر٦
و نفخـت، )١٤ن/منو(مؤ ثم انشاناه خلقا آخـرمن امر ربى است، در او دميده شده اسـت…

)٧٢ص /و٢٩(حجر:حىفيه من رو

ا نماياندى رجواج وعى استـدرتيب آيات ناظر به خلقت انسان از يك سو نـوبدين تر
اقعى و ذاتى انسان در خلقـت يـاا بر نيـاز وى ديگر آيات مذكور آشكـاراز سونـد ومى7ساز

ند تاكيد مى كنند.دى به خداوجواج وهمان استدر
ث) تبيـيـنحـدوه برا به حق حتـى در بـقـا(عـلاوآن صريحا نيـاز ذاتـى انـسـان ر. قر٧

. در اين)٣٥/١٥(فاطر،اء الى الله و الله هو الغنى الحميـديا ايها الناس انتم الفقـرمى7نمايد:
فتهار گرابر فقر قرا غنا كه صفت ذات حق است در برد زيرفى مى7شوآيه فقر ذات انسان معر
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اىن غنا صفت ذات حق تعالى است،با لحاظ تعبير الى الله، فقر نيز صفتى ذاتى برو چو
ذات او— مى باشد. يعنى شما فقير بالذات الى الله كه غنى بـالـذاتض برانسان— نه عار

اقع شدهى نيستند،كه محل فقـر واست،مى7باشيد. بر طبق تفسير اين آيه انسان7ها چـيـز
لض گشته باشد يا در آنها حلون علم صفتى نيست كه بر ذات آنها عارباشند و فقر همچو

ده باشد.كر
چنانكه در كلام نيز ثابت شده كه غناى محض حق مقتضى فـقـر مـحـض اشـيـاء از

م آن است كهذاتى دانستن فقر،مستـلـزا انكار فقر ذاتى يا غيـرجمله انسان مى7باشـد.زيـر
اين از همان حيثيته7اى غنى هستند و بنابرد انسان7ها در لحظه7اى يا از حيثيت ويژتصور شو

لى ايندند. ود كننده غناى ذاتى حق تعالى مى7گريا در همان لحظه مستقل از حق و محدو
هان7هاىند و صفات او بر اساس بره خداوديت دربارض است و از آنجا كه محدوخلاف فر

ع الهيات محال است، غناى انسان از هيچ حيثيتى و در هـيـچ لـحـظـه7اىمفصل و متنـو
 ممكنات نيست.چـه_ن همهش فقر ذاتى انسان همچوى از پذيرد و گريزض ندارامكان فر

دم ـ نهى فقر همه ى مـرا گيرم ناس، فقير و الله در اين آيه نيز متضمـن فـراينكه سه مفهـو
 جهات به الله كه اصطـلاحـا_انهم ـ از همـهمنين يا انتـم واد مثلا كفار يا مـؤهى از افـرگرو

«مستجمع جميع صفات حق» است، مى7باشد.
اه مانده يا ضعي5ت، بى7خانه، در رت، بى7ثرواء و فقير به معناى كم ثـروتعبير فقر

د و حفظان ايستادن بر پاى خـو جهات تـو_نيست. بلكه به معناى كسى است كه از هـمـه
اء الىانتم الفقر همچنيـن )١٣٧٩ادى آملى، (جـوابسته به غير است.د و وا نـدارد راستقلال خو

ا به الله كهدر نتيجه فقر ذاتى انسـان رهمه جانبه وه ـ فقراق يا العليم و غير ـ نه الى الرزالله
اه مفتقر اليهاه و ما سواسم جامع حق است نشان مى7دهد.«فهو الغنى من كل جهة عما سو

١من كل جهه بحسب ذاتها و صفاتها و افعالها».

ف نظر از تعينهاىد و صـردى خوع انسان به خوآيه مذكور«ناس» يعنى نـواين دربنابر
ذاتى هستند.بلكه آنها ذاتا قائم به غير يا عين ربط به الـلـهه، فقير به فقـرغيرايمان، كفر و

 يا نقص7هاى احتمالى)١٧افى:(اعرف نظر از همه تهديدهاى احتمالى محيطىمى7باشند و صر
ه الهى مى7باشند.ل و قود محتاج به حود خو، فى حد نفسه در قيام و قعو)٨١ه:(بقرشخصى

ند متعـالاى دفع تهديدهاى محيطى نيز ناگزيـر از اسـتـعـانـت خـداوسد به اينكـه بـرچه ر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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)٢١اف:(اعرمى7باشند.

ت الهىاجد فطرا وگ و فقر مى7داند،در جايى ديگر او را هيچى مرآن كه انسان ر.قر٨
ة الله التى فطر الناس عليهاجهك للدين حنيفا فطرفاقم واند: حق مى7خو_غ به صبغهو مصبو

. در اين آيه به هويت الهى انسان تصريح)٣٠/٣٠م،(رولا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
ن شك تصور هويت متعينلى بدود ودد و اين هويت غير قابل تبديل تلقى مى شـومى7گر

عهنه7اى كه از اكتساب كمال بى نياز باشد، تحصيل حاصل است و مـجـمـوثابت به گوو
ا به چالش مى7كشد.حى ر و_آن و فلسفهنامه تربيتى قربر

ام حتى يغـيـروان الله لا يغيـر مـا بـقـو) با آيـه:٣٠م:سد آيه(روچه اينكه بـه نـظـر مـى7ر
ض است.درا از تغيير هويت سخن مى7گويد در تـعـار كه آشكـار)١٣/١١عد، (رمابانفسهـم

ال قابل تفصيل است:آن به دو سؤال از ثبات و تعيين هويت در قرحقيقت سؤ
) و١١عد:) با تغيير نفس، در آيـات (ر٣٠م:ت در آيه(رو.تقابل ميان ثبات فطر١ 

دد؟فع مى گرنه ر) چگو٥٣(انفال:
)  با بى7تعينى و بى جهتى نـفـس كـه٣٠م:ت در آيه (روض ميان تعين فـطـر.تعـار٢

/٧٦(انسان،اا\كفورّا و إمانا هديناه السبيل اما شاكرد،در آيه:ا دارامكان شاكر يا كفور شدن ر

د و بر مبناى آند مى7سازاى خوحالى كه نفس شاكله خاصى برد؟ درجيه مى7شونه تو چگو)٣
)١٧/٨٤اء، (اسرقل كل يعمل على شاكلهعمل مى7كند:

، بهلا تبديل لخلق اللـهجملـه د كه تبديـل درجه نمول بايد تـوال اواى پاسخ به سـؤبر
نى تضعي5،گواع دگرلى تغيير شامل انـوى مغاير است.وى با چيزمعنى جايگزينى چيـز

ت الله بـهاين تبديل فطره مى7باشد. بنابـرتشديد، تدسيس، تدفين، تقليل، تكثيرو غـيـر
لى تغيير نفس به) محال است.و٣٠م:دن آن با چيز ديگر طبق آيه(رومعناى جايگزين نمو

)، ممكن١١عد: و ر٥٣ (انفال:_ت بر طبق آيهمعناى تشديد يا تضعي5 و حتى دسيسه فطر
خ مى7دهد به اصطلاح فلسفى خلع و سپس لبسچه آنچه در تبديل رمى7باشد.بنابر اين گر

دنط نيست.تغيير نفس به معناى خلـع نـمـوما به خلع و لبس مربـولى تغيير لـزواست.و
هاىت با چيزشش فطرلى تغيير در معناى پوشيدن چيز ديگر، ممكن نيست وت و پوفطر

قد خاب مـن وت تصريح شده است:ع تغيير فطرآن نيز نوديگر ممكن است، بلكه در قر
).٩١/١٠(شمس،دسيها
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 انسان جهـت_ها استعداد ويژت را فطـران به تبع صدرم نيز مى7تـوال دودر پاسخ به سؤ
ا از نظر صـدر٢د.فى نمواكى معـرهر ادرهر علمى و تكويـن جـوليه به جـوهر اوتبديل جـو

دات از جمله انسان، عبادت ذاتىجو مو_ك ميان همهك جبلى، ذاتى و طبيعى مشترسلو
سـت.اد اوص به انسان شده همان هويت آزلى آنچه مخصو و٣ياتكوينى حق مى باشـد.

ا عالم است بلكه تحققادى است كه نه فقط به فجور و تقوتنها ذات انسان بى تعينى و آز
.)٩(شمس:ستا نيز در اختيار اوفجور و تقو

)٨٣ان:) و(آل عمر٢٥٥ه:)، (بقر٨٣آن نظير(يس:خى آيات قرا با استناد به برصدر
دات مى7گويد:جوى و ذاتى  همه موه بندگى فطردربار

قاتىع هستند،مگر مخلوديت و خضواط و عبوهمه عالم در مقام استقامت بر صر
اى شيطان در آنها هست،كههم يا اغوه فكر مى باشند و امكان غلبه واى قوكه دار

ى جز نفس7هاى ناطقه انسانى نمى7باشـنـد.الـبـتـه بـدن7هـا وقات چيـزاين مخلـو
٤ديت ذاتى است.ن ساير عالم در تسبيح و عبوهيكل7هاى آنها همچو

قات درك يا خصيصه ذاتى همه مخلـوان هويت مشترت الله به عنـوتيب فطربدين تر
ه انسان  است كه پس ازادى كه عين ذات نفس ناطقه مى7باشد،ويژلى آزانسان نيز هست و
ادى فصل اخيرا تعين بخشد. در حقيقت آزك رى، بايد اين هويت مشترالهام فجور و تقو

داند.ايل مى گرسعه مى دهد يا زا يا تثبيت مى كند و توت متعين رانسان است كه فطر
تان فطرى يا بنياد هويت است كه به عنوكزت ديگر آنچه ثابت است هسته مربه عبار

ات متعدد، هويـتلى آنچه به اختيار آدمى و طـى تـغـيـيـرد والهى به او بخشيـده مـى7شـو
د وشيده مى7شـوا تشكيل مى7دهد لباس7هايى است كه بر اين حقـيـقـت پـو» او ر_يا«شاكلـه

ادىا تشكيل مى7دهد.نفس كه عـيـن آزتشخص يا به تعبير فلسفى«فصل اخيـر» انـسـان ر
ىشامل يكسرة الله است وا كه همان فطرد راند فعليت آغازين حيات دنيايى خواست مى7تو

ى از بايدها و نبايدهاه7هاى هنجارارى گزش7هاى علمى از هست7ها و نيست7ها ويكسرارگز
فان نمايد و تكامل بخشد يا بـرشش7هاى مناسب شكو،در پو)١٣٧٨ادى آملـى، (جومى7باشند

گار بعدى،پنهان كند.شش7هاى نامناسب و ناسازا در زير پوعكس آن ر
اقعيت نفس يعنى فقـرد وشهوت ازت عبارلى امام خمينى احتمال مى7دهند كه فطـرو

ذاتى و حقيقت ربطى آن باشد:

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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لى،ت ازى، به قلم قدرت تمام عائله بشـر يكى از لطاي5 و حقايقى كه در فطـر
ت افتقار است. آن چنان اسـت كـهه است، فطرت مخمـوراز احكام فطـرثبت و

ا بهد راء خوأيى از آرجميع سلسله بشر—بى استثناء احدى از آحاد— بى7اختـلاف ر
اد رحقيقت خود محتاج و مفتقر وجود و كمال وجوهويت ذاتيه و به حسب اصل و

).١٣٧٧تبط بيند.(امام خمينى، متعلق و مر
ند كهادر اختيار مى7گذار) نيز اين امكـان ر١٠) و آيه(شمس:١٧٩اف: البته آيه(اعر

دى نسبت به حقيقت نفس(كه فقر ذاتى يا ربط الى الله اسـت) وگاهى شهوة الله به آفطر
دى به تنهايى كافى نيسـتگاهى شهود.البته ايـن آشتى7ها و زيبايى7هاى آن، تفسير شـوز

لد منتفى) در ابتداى تـو٧٨مى به استناد آيه(نحـل:لى و دانش مفهون شناخت حصـوچو
ى«سمع و بصر و افئده» كه شـامـلگيـرت بكارت تنها در صـوراست.در نتيجه بذر فـطـر

ط به صيانت نفس است،ايش7هاى جهت دار و همچنين امور مربومى و گردانش7هاى مفهو
د و نهد مى7شوت معطل مى7ماند اگر چه نه نابوت فطردد و در غير اين صورفان مى7گرشكو

جايگزينى پيدا مى7كند.
آنآن ثابت نيست. ثانيا هويت انسان از منظر قرلا هويت انسان از منظر قراين اوبنابر

ا از»— رلم يك شيئاآن ذات فقير انسان—«چه قرا گرلى كامل نيست. زيرجهت دار است و
»— تاكيد بر منشايت حق—«نفخـت مـنانا خلقنا الانـسـانطريق تاكيد بر فاعليـت حـق—«

»— با انتساب به حق به هويت الهى متشخصاليه المصيرجعيت حق—«مرحى»—و تاكيد بررو
اد نفس دريافتاتى كه بنابر ذات آزة اللهى انسان، بسته به تغييرلى هويت فطرمى7نمايد، و

لىد.جهت ذاتى هويت رو به خداست ودد يا پنهان شوفان گرمى7نمايد ممكن است شكو
ت الهـىتى كه در ابتدا صوراى فطـرع برت7هاى متنوامكان تعيين از طريق تحصيـل صـور

ايش7ها وسط دانش7ها،گـرندگى تـواهم است. آنچه در جريـان زداشته، بطور كامـل فـر
حقيقتد.درا بر عهده مى7گيرشاكله نقش مى7بندد، بطور اساسى تعيين هويت رها، برفتارر

تست.بلكه فطرا ى تعيين هويت نهايـى اواقعى برفا يك امكان وه خدايى انسان صرفطر
سط» باهويت نهايى كه تولم تك شيئااسطه7اى است ميان بى7هويتى محض«عى هويت ونو

ن تجسما بنابر قانو ابدى انسان ر_هد انسان ظهور مى7كند. اين هويت نهايى است كه چهرخو
اعمال در دنياى ديگر تشكيل مى دهد.
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)٥٥/٢٦حمن،(الر كل من عليها فاندات:جوذاتى تمام موبا اين هم بنابر اينكه تبديل فقر

م انقلاب ذات است، تبديل هويت ربطى انسان نيزن مستلزبه غناى ذاتى محال است چو
شى حقيقتاموت از طريق فراقعا ممكن است، دسيسه فطرمحال مى7باشد. پس آنچه و

لايت الهى است.دگى به وسپرحيد و سرش تودن آن از طريق پذيرفقير خويش يا بارور نمو
ابرفا شامل عكس العمل او در بـرن صرناگواى كسب هويت هاى گوادى انسان بريعنى آز

دد.لايت حق مى گرو
ابطه با حق مى7باشـد،ع رآن،گزينش نـو اصلى هويت،از نظر قـر_چه تعيين كننـدهگر

ند نهابطه با خداوع رد.نود شناختى ندارجـوابطه تنها جنبه ولى نقش تعيين كنندگى اين رو
ى دران بازيگرا به عنـواو رد در تماشاى جهان هستى جهت خاصـى مـى7دهـد وتنها به فـر

كتع مشارنوادار مى7نمايد، بلكه نقش7هاى اجتماعـى وى وضع گيرد به موجوعه ومجمو
اآن فلسفه خلقت انسان رند.تصادفى نيست كه در جايى از قرقم مى7زا نيز راو در جامعه ر

فى مى7كند. تعبير بنـدگـى) معر٣٥ه:) و در جايى ديگر خلافت(بقـر٥بندگى(ذاريـات:
د. خلافت حيث جامعه شناختى دار_هاژحالى كه ود شناختى است،درجومتضمن معنايى و

ى است.اى كسى، در چيزى سه عنصر: از كسى، برم خلافت دست كم محتومفهو
اندا مى تـونى رناگوتهاى گـومين، البته صـوراى انسـان در زند برى خـداوجانشينى از سـو

لى هر كسى بـهد وچه خلافت مطلق به انسانهاى كـامـل اخـتـصـاص داردد.گرشامل گـر
ى بر حقآن داوردار شده است.چنانكه در قرخورابـرمين راخور،شأنى از خلافت در زفر

ض فاحكم بيـند انا جعلناك خليفه فى الاريـا داود:ب مى شونيز شأنى از خلافت محسو
عىمين نوند و در زى خداوايى خلافت انسان از سو به تعبير صدر)٣٨/٢٦(ص،الناس بالحق

_همهادى است كه بـراى افراتبى يا تشكيكى است كه كامل7تـريـن آن بـرخلافت سلسله مـر
ع خلافت حق درجا ت متنولى درگاه هستند. وموز آفرينش آاسماء الهى عالم و از تمام ر

از هاى آفرينش، محقـقگاهى آنان از اسماء حـق و ران آميـزدم بنابراى همه ى مـرمين برز
مى7باشد:

ان اسماىى حقايق جهان هستى به عنواگيـرمحور اصيل خلافت انسان كامل فر
حلـه اى ازد به مرحد خوى عين آنهـا دراگيـرحسناى خداست… هر انسانى بـا فـر

٥د.احل حيقيقت تشكيكى خلافت الهى نايل مى7شومر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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نهوكت در فعاليت7هاى اجتماعى بـيـش از هـر چـيـز مـرع مشارجه به اينكـه نـوبا تـو
هوا با لحاظ آيه:ان نقش7هاى اجتماعى راين مى7تواد است،بنابرانايى7هاى افرگاهى7ها و توآ

د.ب كرت7هايى از خلافت، محسـو صور)٣٥/٣٩(فاطر،ضالذى جعلكم خلائ� فـى الار
چه كامل7ترين آن به كامل7ترين انسان7هـا— ازد كه گرعى دارد متنوجوض واستخلاف در ار

ن آنهـاد،چـوانين نظام هستى— تعـلـق مـى7گـيـرفت نسبت به اسمـاء حـق و قـوحيث مـعـر
خىلى برند وعهده دارا بردم— رسالت هدايت مرليت اجتماعى— يعنى رع مسئواگير7ترين نوفر

اهم مى7باشد.اى اقشار ديگر جامعه نيز فره7هاى خلافت برچهر
دجوى وضع7گيرعى مو حق نو_ان مظهر و آيهبر اين اساس تماشاى جهان هستى به عنو

ندقم مى7زد رجوان بازيگر فعال نظام وا به عنوشناختى است، كه نه تنها نقش هر شخص ر
فتار اجتماعى،ابر پديده7هاى اجتماعى و انجام را در برى او رضع گيراستا موبلكه در همان ر

ليت7هاى اجتماعى نيز تعيين مى7كند.بـهش مسئوكت در فعاليت7هاى جمعى و پذيرمشار
د شناختى او نيست،جـود منفك از نقش ون نقش7هاى اجتماعى هر فـرت ديگر چـوعبار

قعيت خويـش وگاهى از مـودآمن يا كافر كه مبتنى بـر خـوان مؤپس هويت انسان به عـنـو
ى با زيست اجتماعى اثبات ياگيرت درصورابطه با حق تكوين مى يابد،درعى رى نوارقربر

نه7اىد شناختى آن به گوجود.آميختگى جنبه اجتماعى هويت با جنبه وحتى تثبيت مى7شو
افا در تجزيه تحليل7هاى ذهنى ممكن مى7باشد.زيرسد تمايز آنها صراست كه به نظر مى7ر

انه در صحنـه7هـاىمنانه يا كافـراقعيتى تدريجى است كه در جريـان حـضـور مـؤهويـت و
ندگى تكوين مى7يابد.اجتماعى ز شخصى و_هن حوزناگوگو

فتاردانشها، همچنيـن رايشهـا وع گراز آنجا كه هويت بطور تدريجى وبر اسـاس نـو
ابسته به محيط اجتماعى است. محيطآيند تكوين هويت بسيار ود، فراد شكل مى7گيرافر

ان پاسخهـاىع و ميزع دريافتها و هن در نـوديتهايى هـم در نـواجتماعى با اعمال مـحـدو
هويت7هاى تشكيل شـده يـاد ازد و به نوبه خـودازاد، به جهت دهى هويت آنهـا مـى پـرافر

دد.تمايل آنها به تثبيت يا تغيير متأثر مى7گر
تب از ديدگاه اسلام:بدين تر

ف نظر از هويـت،ا صراقعيت انسان است زيـراقعيت بلكه تمـام و. هويت يـك و١
انهاى ذهن به عنـوآيند ها، دانش7ها و تصـويـرچه به فـرد. هويت گراقعيتـى نـدارانسان و
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اقعىايج آن نيست. يك امر ولى ذهنى به معناى رط است، واحلى از كسب هويت مربومر
دد.ذاتا شامل مى7گـرئى آن رد خاص و جزجوو عينى است كه تمام حقيقت انـسـان و و

م ربط به هستى است كه تنها حىاقعيت يافتن او مستلـزانسان فقر است و نيستى، پس و
د. يك حقيقت ربطىاقعيتى جز ربط ندارم نيز هست. پس انسان واست بلكه محيى و قيو

اگير صمد پر شدهاست بلكه عين الربط الى الله است.اين ذات تو خالى كه با حضور فر
د.ابطه با الله نداراست، هويتى غير از ر

لى تمام شده و متعين نمى7باشد.بنياد هويـت بـهچه جهت دار اسـت و.هويت گر٢
لى تحقق هويت به جرياناد حاصل است واى همه افرك برت پيشينى و به نحو مشترصور

م تشكيلد انسانى مستلزق5 مى باشد.تشخص هر فرندگى هر شخص متود زمنحصر به فر
ليه،سر آغاز نـهان هويـت اوة الله به عـنـوى است.فطـرشاكله او در مسير حـيـات دنـيـاو

د.ت بندى شاكله،تعيين مى7شوندگى باصورانجام، هويت نهايى در جريان مستمر زسر
لىاء الى الله و الله هو الغنى الحميد» و«الـلـه وانتم الفقر محكمـه:«_جه به دو آيـها با توزير

آن بر اساسان گفت هويت از ديد قر مى7توت…ليائهم الطاغوا… و الذين كفرو اوالذين آمنو
ابطه7اىع رآن نودد.يعنى عامل تعيين كننده  هويت از ديدگاه قرتباط با حق تعيين مى گرع ارنو

داد هر فرابطه البته بستگى به انتخاب آزد و تعيين اين رار مى سازقراست كه انسان باحق بر
دد.اى هميشه تعيين نمى7گرابطه مذكور يك بار و برد و مهم7تر اينكه رانسان دار

تهبت و اكتساب است. هر شخص در صورفيق يا مو. هويت،حاصل تلاش و تو٣
ادار است.زيرخورادى بطور نسبى— نه مطلق— بربندى شاكله يا تعيين هويت خويش از آز

اى حق نقش بسته است، بلكهاسته— در هـواسته يا ناخوليه هويت— خوت اونه تنها صور
دت جديدى در شاكله محـدواى تغيير يا تثبيت هويت و تكوين صـورد برامكانات هر فـر

د هستند كـهايط اجتماعى و طبيعى خودم در انتخاب هويت متاثر از شـرا مرمى7باشد.زير
اد بلكهانايى افـرديده است.در حقيقت نه تنهـا تـوى و از پيش تقدير گـربطور غير اختيـار

ا در هنگام تعيين هويتن نيز گزينه7هايشـان رتسهيلات و دريافت7هاى آنها از محيط بيرو
مى—ابطه قوات هويتى ناظـر بـه رسد تعبيـرعى جهت مى دهد. به نظر مـى7رخويش به نـو

اد وايط اختيار افرد و شرآن شامل تبيينى از حـدوابطه سياسى و اقتصادى در قـرادى يا رنژ
دى انبيا وش جنبش7هاى فـراره7ها در تعيين هويت خويش مى7باشد.در حالى كـه گـزگرو

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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فدار صالحين كه با تاكيد بر مخالفت آنها با سنن اجـتـمـاعـى، آدابنهضت7هاى كم طـر
آن آمده است، متضمن تبيينى ازك سياسى جامعه7شان در قرمى، طبقه اقتصادى يا سلوقو
صت انتخاب هويت است.ادى و فرآز

تىابطه كه به لحاظ ثبولى اين رابطه باخداست. وع ر.عامل تعيين كننده هويت، نو٤
آيندلى به لحاظ اثباتى منتظر انتخاب شخص مى7ماند. فراقعى محقق مى7باشد ودر عالم و

ا برهويت7ها رلى طيفى ازخ مى7دهد، ود) رل يا رى يا نه(قبوفا ميان دو گزينه آرانتخاب صر
دند.چنانكه آياتجب مى7گرلايت الهى يا طغيان نسبت به آن،مـوش وجه پذيراساس در
ه بـه) و غيـر٧اقـعـه:)،(و٣٥اب:)،(احـز١٧ان:)، (آل عمـر٢٦)، (نـور:٦(فاتـحـه:

سد دريك سـر ايـنلى به نظر مـى7ره مى7نماينـد.ونى از اين طيـ5 اشـارناگوه7هاى گـوگرو
لئك اصحـاباوند و در سر ديگر آن «ار دار» قرنلئك المقربـون اون السابقوالسابقـوطي5«

اقع شده7اند.» ونالنار هم فيها خالدو
امحيد و التـزلايت حق البته در نتيجه شناخت تول ود يا قبوتكوين هويت بر مبنـاى ر

ازآيند تدريجى تكوين هويت رخ مى دهد.بر اساس فرت تدريجى رعملى به آن و به صور
صيه7هاىخى توار عبادات و برآن و ادعيه همچنين فلسفه تكرحيدى در قرف توتذكر معار

اقعيتى پويا و انعطاف7پذير است كهآن وا هويت از ديدگاه قرد، زيراخلاقى آشكار مى7شو
مندگى مستلزه اجتماعى تغيير مى7كند.و در هر لحظـه از زد يا گرول حيات يك فردر طو

گاهانه است.ى آتصميم7گير
ه اىف گشته و به جلوعى بر ايمان معطوآن به نود در قرجوات هويتى مو. تمام تعبير٥

اىدند.بـرهها با خدا— در جهت نفى يا اثبات— باز مى7گـرلايى اشخاص و گروابطه واز ر
ادىمى—نژابط قوسد، ناظر بـه روآن كه به نظر مـى7رات هويتى در قـرخى از تعبيـرمثال بـر

ه7هاى اجتماعى به شخصـيـته،گـروم عاد و غيرب، قـون، آل يعقوعـواست نظير آل فـر
بش— است، منسـوه7اى با حق —اعم از طغيان يـا پـذيـر ويـژ_ابطهاى رجستـه7اى كـه داربر

ف بهد معطـوآن كه تصور مى شـوات هويتى در قـرند. همچنين دسته7اى از تعـبـيـرمى7شو
ا يافقرفين، متكاثرين، ابناء سبيل وضعيت اقتصادى است، نظير مترتقسيمات ناشى از و

ت ديگره7هاى اجتماعى است. به عبارك اقتصادى گرومساكين، در حقيقت ناظر به سلو
_مايهفا مقدار سره7هاى اجتماعى صرات مذكور نشان مى7دهد كه معيار دسته بندى گروتعبير
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ند است.ابر خـداوضع آنها در بـرش آنها به مال و مـوصيت نگرآنان نيست. بلكه خـصـو
ى7ها آنهاى مال و احساس بى7نيازسيله جمع آوره استغناى از حق به وچشم انداز آنها دربار

نى وو ذر )٣ـ١٠٤/٢ه،(همزالذى جمع مالا و عدده.يحسب ان ماله اخلدهند:نسبت به خداو
ان كان ذا مال و بنين.اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطيـر،)٧٣/١١مل،(مزلى النعمـهالمكذبين او

ا تشكيل مى7دهد.ت رف به ثروات هويتى معطو اساس تعبير)١٥ـ٦٨/١٤(قلم،،لينالاو
ت است، هويتابطه قدرف به رآن نيز كه معطوات هويتى قرهمچنين آن دسته از تعبير

لياىلايت حق—يا اودگى به وت7هايا سر سپرلايت طاغوش وا بنابر پذيره7هاى سياسى رگرو
ه7هاىت گروابط قدردم جامعه7گر چه در شبكـه روحق — تبيين مى7كند.از اين رو تمام مر

ئين، مـلأ،مين يا مستهـزمختل5:انصار، مجاهدين، مهاجرين، مستضعفين و مـظـلـو
ه7هان مناسبات اين گـرولى چـودند،وا شامل مى7گرت7هـا رن و طاغوعومستكبرين،آل فـر

اين دريك نگاه كلىد بنابرلايت حق شكل مى7گيـردن از ول يا سر باز زفا در محور قبوصر
د.ان دسته بندى نموكافرمنان وه مؤان در قالب دو گروا مى7توآنها ر

د شناختى و جامعه شناختى است. تشخص انسان بهجو.هويت شامل دو حيث و٦
ا در جهان هستـى او ر_هت عينى هويت است،كه جايگـاه ويـژاقعيت، صـوران يـك وعنو

گاهى اوع آ جامعه حاصل نو_ خاصى از شبكه_لى تعيين انسان در نقطهمتمايز مى نمايد.و
انا مى7تـوآن رات هويتى در قرم تعبيرچه عمـواقعيت مى7باشد.از اين رو گـراز نسبتش با و

جه اين است كهلى نكته قابل تود،ومن/كافر— نموم دو قطبى ايمان —يعنى مؤتاب مفهوباز
ات هر يك بهده است.اين تعبيـرت نبـوفا ناشى از تفنن در عبـارع صرات ممتنو تعبيـر_ائهار

ه بندى7هاى جامعه برند كه در تقسيمات و گـروه دارن زيست اجتماعى اشارشأنى از شئو
ت ديگر در ديدگاهليت7ها يا نقش7هاى اجتماعى با اهميت مى باشند. به عباراساس مسئو

ىگيرش شده نيست بلكه اساسا دراموآن نه تنها جنبه اجتماعى هويت كم اهميت يا فـرقر
آن ميان نقشاى تعيين و تثبيت هويت است. در ديدگاه قراه برندگى اجتماعى تنها ردر ز

د. از اين رود نـدارجوى ودم هيچ فاصله و مـرزد شناختى مرجـونقش وجامعه شناختـى و
ابرى— در براى كسى در چيـزم سه بعدى است— از كسى بـرم خلافت كه يك مفهـومفهـو
جيه آفرينش انساناى كسى —، توم دو بعدى است— از كسى برم بندگى كه يك مفهومفهو

ش نقش اجتماعى وم خلافت كه شايد بيش از همه مفاهيم آميزد.مفهوا بر عهده مى7گيرر

هويت از منظر قرآن و فلاسفه
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ليت7هاى اجتماعى است.م مسؤد، قابل تفسير به عموا نمايان مى7سازدى انسان رجوو
د تا در ديدگاه اسلامى هـويـت درم هويت سبب مـى شـو. حيث اجتماعى مفـهـو٧

ت يا تمايل بـهاى قدراست برآن كريم در خودد. از منظر قـرگرت معنا دارمانى از قـدرساز
 بطـور)٧٤(يس: اساسى، تمسك به الهه7هـاسـت_مينـهت زى از حمايت هاى قـدردارخوربر

.)١٧١و١٤٥اف:(اعر) ، ٩٣و٦٣ه:(بقرط مى7باشد.ت مشرومتقابل تحقق و تثبيت دين، به قدر
تت صـورجـهـت دسـتـيـابـى ايـشـان بـه قــدرمـنـيـن درنـد نـسـبـت بـه مـؤت خـداونـصـر

دمانه مرگرو حمايت مخـتـارى حق درت از سـولى بخشش قـدر. و)١١٦(صافات:دمى7پذيـر
)٧(محمد:است.

تش و حفاظت از نظام قـدرت گزينش، پذيـرآيند اساسى در تكوين قدراين فـربنابر
ند ازت خداوگ با قدرت7هاى بزر قـدر_چه در مقايسهنتيجه گردم اسـت. درسط مردينى تو

ت و حتى انحصار قدر)٦٩(توبه:سدت حق به اثبات مى7رى قدرتـراهد تاريخى برطريق شو
تت7هـا بـه او صــور قــدر_جـاع هـمــهت از غـيــر، و ارنـداز طـريـق نــفــى قــدرخـداودر

اسراقعى در سرت در حق كه به طـور ولى انحصار قدر، و)١٦٥ه: (بقرو )٣٩(كهـ5:دمى7پذير
 حق در عالم_ت مطلقهم اثبات است.اثبات قدرد، در عالم انسانى مستلزهستى جريان دار

، ثانيـا)٢٥٦ه:(بقر ايمان است_لايت او مى باشد،كه نتيـجـهش ولا به معناى پذيـرانسانى او
د.از اين رو خلافتج شو ادعا خار_حلهم محملى در زيست اجتماعى است تا از مرمستلز

)٣٩(فاطر:لايت حق مى7باشد.محمل اصلى7اى تجلى و

ش7هايىنگرت قبل از ديدگاه اسلام نيز درمانى از قدر. معنادار شدن هويت در ساز٨
بد و از ابداعات انديشه اسلامى محسوفته بوت پذيرانيان صورش اجتماعى ايرنظير نگر

كز،ا در تمرانى رش ايرت در چشم انداز اسلام، اگر چه نگرم قدرد.با اين همه مفهونمى7شو
ى بنيادينلى تغييرار مى7دهد،ود تاييد قراء طبيعت مورت با ماورى و نسبت دادن قدراگيرفر

آيند تكوين آن، بازت و فرجع قدرد كه بطور اساسى به جابجايى مردر آن نيز پديد مى7آور
دد.مى7گر

اتبىم تشكيكى خلافت در اسلام با ساختار سلسلـه مـرب مفهوسد تقـاربه نظر مى ر
ت و بالتبع در هويتا در قدران رمى اسلام و ايرانى امكان تعامل مفهوش ايرت در نگرقدر

ت است كه با الگويى از ساختار قدر_ائهان در اين تعامـل ارممكن ساخته است. سهم اير
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ايى مقدس به محتو_ضهگار مى7باشد و سهم اسلام شامل عرم تشكيكى خلافت سازمفهو
ت مى7باشد.قدر

مين به آسمان تغيير دهد وا از زانى رش ايراند هم چشم انداز نگراى جديد مى7تومحتو
ت بهاتب قـدر اتصال سلسله مر_انى حلقهش ايرا در نگرا تكميل كند. زيـرت رساختار قدر

د وط پادشاهان بود و سقـوتى در ظهور، صعـواء در حد اعتقاد به تاثير تقدير ملـكـوماور
_جـهلايت انسان كامل، كه از عاليتـريـن درآن اتصال حقيقى مـيـان وم خلافت در قرمفهـو

ليت اجتماعىمسئوتبه ازهر مرليا— دراتب اودار است و همچنين سلسله مرخورخلافت بر
ند ثابت مى كند.ا با خداوخانه— رالدين درتاو

فىم معرآن البته مستلزد كه تبيين چيستى هويت از ديدگاه قردر پايان بايد متذكر مى7شو
ههنگى و غيرلفه7هاى هويت اسلامى نظير هويت سياسى، هويت اقتصادى، هويت فرمؤ

است كه مجالى ديگر مى طلبد.
ــــــــــــــــــــــــــ

.٧/٣٣٥.اسفار اربعه،١
.٣٠ار الآيات/.اسر٢
 ـ٩/٣٥٠.اسفار،٣  ٣٥١.
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ناتّآنى بياك فصلنامه قرم اشترفر

آنىهش�هاى قره پژويژو

ا به حسابد رجه خوانيد ونات مى7توّآنى بياك فصلنامه قراى اشتربر
به٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١  _هات به شمارى سپهر بانك صـادرجار

 اصلى_اريز و نسخـه و(ع)ضاف اسلامى امام رسسه معـارنام مؤ
سالم تكميل شده  به نشانـى مـجـلـه اراه فـرا همرفيش بانـكـى ر

نماييد.
ستمبلغ ……………………… ريال طى فيشى كه اصل آن پيو

ده7ام.داخت7نمومى7باشد پر

١٢ ـ پلاك ٨ه چه شمارى ـ كود منتظرّار شهيد محمقم ـ بلو
٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى صندو
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.١٣٨ار الآيات/.اسر٤
.١/١٢٧. تفسير تسنيم،٥
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